
  
  در روز قیامت  (س)حضرت صدیقه کبريتظلم 

  Aءبا پیراهن خونین سیدالشهدا
  

  1علی راستی 
  )01/02/1404 :مقاله پذیرش تاریخ ـ14/10/1403 :مقاله دریافت (تاریخ 

  
  چکیده

اسـت   pاز مهمترین وقایع تلخ جهان از خلقت تا ظهور، واقعه عاشورا و ذبح پسر پیـامبر 
مـردم بـراي    61که در غالب ظلمی نمایان بر حقیقتی آشکار شکل گرفت. در عاشـوراي سـال   

امیه در دین و هدایتشان هزارن نامه به سرور و سالار خود نوشـتند ولـی    هاي بنیاصلاح بدعت
واپسین لحظات او را تنها گذاشتند. به گواهی تاریخ حضرت زهرا(س) پیراهنی به حضـرت   در

تقدیم کرد. مان میدان رفتن به جگر گوشه خود زینب(س) داد و آن حضرت نیز پیراهن را در ز
بـه ایشـان عـودت داده     Aآن پیراهن به سرقت رفت و با درخواست حضرت علی بن حسین

  خواهی حضرت صدیقه طاهره(س) خواهد بود.ین پیراهن خونشد. این پیراهن قطع به یق
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 مقدمه 

واقعه عاشورا، که ظهور علم و اراده انسان کامل است، به تبع جمعیت انسـان کامـل،   
حماسـه، و عشـق و عرفـان را    شمار اسـت. مصـیبت و رنـج، جهـاد و      جامع ابعادي بی

چند از منظر وحدت، عشق و معرفـت مقـدم بـر     توان از جمله این ابعاد دانست. هر می
 کـه جمـع   هسـتند نی از انسـان کـاملی   أدو ش ـیک از این  حماسه و مصیبت است و هر

امـا از منظـر سـلوکی و سـیر از کثـرت، کـه        ؛جمیع مراتب خلقی و حقی کـرده اسـت  
اسـت، راه ورود بـه جهـاد و حماسـه      Aالحسـین  اباعبـداالله مشخصه اصحاب و یاوران 

است، چه اینکه این جهاد و حماسه خود گذرگاه وصـول  حضرت مشارکت در مصیبت 
 واقعـه، به مرتبه وحدتی است که مشخصه آن عشق و معرفت به انسان کامل است. ایـن  

میعت است که ظهور اجتماعی اطلاق و ج Aاي سلوکی متفاوت از حماسه امام حماسه
محـل ظهـور    بـه خـداي خـود و    گاه عشق امامی عارف عاشورا تجلیاوست. همچنین، 
  .)128-103: 1396(کرمانی،  است به امام خود عشق یارانی سالک

 رزگاـغآهاي گوناگون، جنبهاست که از  نقطه عطفی ،مسلاا تاریخ در رانهضت عاشو
رخـی از ایـن تحـولات    است. بتحولات در ساخت، بافت و اندیشه جامعه مسلمان بوده

ی اقبال دگرباره وسیع مـردم بـه خانـدان    چرای در نحوه و ستبایمحسوس را می مهم و
 تحکـیم و  ،به تبع آن نحوه رویارویی آنان با حاکمان اموي، و هاشم، چگونگی اندیشه و

رو تغییر فضاي جامعه آن زمان دانسـت. از ایـن   هاي سیاسی شیعی وها و نگرهبسط پایه
تواند زوایاي این مسئله را روشن کند. بـدین منظـور   هاشم میاسی سیاسی بنیشنجریان

 146گردد و تا سـال  آغاز می )(همزمان با واقعه عاشورا 61بررسی این موضوع  از سال 
سـاله   85اي یابد که دوره(زمان سرکوب قیام حسینیان به دست منصور عباسی) ادامه می

  .)128-103: 1385(آقاجانی قناد، است 
 و تــــک هنوز ،داریم بشري سراغ فجایع از کــــه حوادثی تمام در عاشورا واقعــــه
وم  «اسـت:  روایـت شـده   که همانطور. ندارد نظیري و بیهمتاست ـک   لـَا یـ موی بـا    کَ ا اَ یـ
ــدااللهِ ــربلا مثل ،عاشوراي تو روز مثل ،تو روز مثل روزي چهی؛ »عبـ  تو حادثه مثل و کـ

  .)1374 (مقام معظم رهبري، نیست
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از  یمورد توجـه قشـر خاص ـ   کی که هر استي متعددهاي لایه يعاشورا دارا هاقعو
 شناسـان روان، یشـناخت جامعـه ي هامؤلفه شناسان برجامعه. است گرفته قرار شمندانیاند

 انـد. آن نظر داشـته  ینید یو حواش جیبه نتا شناساننید وی شناخترواني بر بازخوردها
 ـا دری اتی ـاب یو حماس ـ یوطن ـیـا  و ، یاطفع ـ با نگاه ن نیزعرااش  .انـد سـروده  نـه یزم نی

بـا   سـرار لاا هن ـیگنج و سرارلاا هزبد در دو کتاب یعمان سامان او و شاگرد شاه یعل یصف
واقعـه عاشـورا و    جیو تـرو  نییبه تب و عارفانه، یانفس صرفاً یانیو با ب يحداکثر لیتفص

 .)17-12: 1392(خراسانی،  اندپرداختهی نینهضت حس
از جنبـه   پژوهش حاضر بر آن اسـت تـا ضـمن معرفـی صـفات برجسـته حضـرت       

در روز قیامـت و پاسـخ    (س)خـواهی حضـرت صـدیقه طـاهره    خواهی و عـدالت  خون
امید اسـت در قبـال اقیـانوس    د. ورآحضرت دوست مطالب مختصري به رشته تحریر در

د توجه حضرت حق صفات فضیله حضرت سیدالشهداء مور کران ابعاد واقعه کربلا وبی
   .قرار گیرد

  
 Aحسین بن علی

در  يسـال چهـارم هجـر    ر روز پنجشنبه سوم شعبانداو  کیست: Aحسین بن علی
 ،رحمـت عالمیـان   ،مفخر موجودات ،سرور کایناتجد ایشان؛ مدینه منوره متولد شدند. 

 ،صدیقه طـاهره، زکیـه  و جده ایشان؛  pصفوت آدمیان و تتمه دور زمان محمد مصطفی
االله  عـین ، االله وجـه هسـتند. پـدر حضـرت؛     المـؤمنین  کبـري و ام   مرضیه، خدیجه ،یهراض
اسداالله الغالـب علـی ابـن ابـی     ، عبداالله، االله سیف ،االله روح، االله باب، االله اذن، سراالله ،االلهرنو

ثـه و     و مادرشان؛  Aطالب ه، راضـیه، مرضـیه، محد فاطمه، صدیقه، مبارکه، طاهره، زکیـ
سبط، زکی، مجتبی، سید، تقـی، طیـب،   . برادر امام نیز؛ )1/290: 1417سـی،  (طبراست  زهرا
  هستند. Aامام حسن p، کریم آل محمدولی

  
  pرسول خدا مناقب نزد خدا و

مناقب بسیاري براي حضرت سیدالشـهداء در کـلام حضـرت حـق، ائمـه معصـوم،       
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مجـال   نهابررسی همه آ است کهحضرت بیان شده صالحان و عارفان و حتی دشمنان آن
  کنیم:اکتفا میچند مورد ذکر این مقاله نیست و به 

  
  سید جوانان اهل بهشت Aحسینـ 1

، ابـن ماجـه در   کبیـر و  اوسـط ، طبرانـی در  سنن، بیهقی در مسنداحمد بن حنبل در 
، حـاکم  سنن، ترمذي در الجامع الصغیر و الحاوي و الخصائص الکبري، سیوطی در سنن
 ، ابن حجر عسـقلانی در تاریخ دمشق، ابن عساکر در اعقصو، ابن حجر در مستدركدر 

، اسـدالغابه ، ابـن اثیـر در   همصـابیح السـن  بغـوي در   الاسـتیعاب، ، ابن عبدالبر در الاصابه
ــافعی در  ــوینی ش ــمطینحم ــعید در فرائدالس ــوه ، ابوس ــرف النب ــري در  ش ، محــب طب

، حلیه، ابونعیم در ینخصائص امیرالمؤمن، نسائی در الموافقه، ابن السمان در العقبیذخائر
 p، و دیگـران از پیـامبر  کنوزالحقـائق ، منـاوي در  کامل، ابن عدي در مقتلخوارزمی در 

این احادیـث   ».حسن و حسین دو آقاي جوانان اهل بهشتند: «ندکه فرمودند روایت کرد
، ابـن مسـعود، حذیفـه، جـابر،     Aعلـی  امبه سندهاي متعدد از جمعی از صحابه مثل ام

عبداللهّ بن عمر، قـره، مالـک بـن الحـویرث، بریـده، ابـی سـعید خـدري،          ابوبکر، عمر،
 صـدور شـود کـه   شده و از مجموع آنها استفاده مـی  و انَسَ روایت ابوهریره، اسامه، براء

نَّۀِ« لفظْلِ الجدا شبَابِ اَهی نُ س ی س ْالح نُ و س ْلح م و در میـان   »اَ از آن حضرت متواتر و مسلّ
. در ترجمه این حدیث برخـی  )312: 1414طوسی، ( استف و مشهور بودهمسلمانان معرو

اي از آسمان که مرا زیـارت نکـرده بـود از خـدا بـراي زیـارت مـن اذن        فرشتهاند: گفته
خواست، پس به من خبر داد و مژده داد که دخترم فاطمه، سیده زنان امت مـن اسـت و   

ناً سـیدا شـَبابِ     « اینکه حسن و حسین دو آقاي جوانان اهل بهشتند: ـیس ح ـناً وس نَّ ح و اَ
ةِ  اَهلِ مـا    « و در بعضی روایات این جمله نیز مذکور است: ».الْجَنَّ ْنهرٌ م مـا خیـ و ه بـ و ؛ و اَ

  .)56: 1435، ابن ماجه(» پدرشان از آنها بهتر است
  

  pمبراحسین محبوب پی -2
را از خودشـان و خودشـان را از امـام     Aامام حسـین ضمن سخنانی  رسول خدا
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اعـلام نمایـد و بـه     نمسـلمانا د تا جایگاه برجسته سیدالشهداء را بـه  کرمعرفی  Aحسین
او  دوسـتی خواهـد نشسـت؛    pآنان خاطرنشان کند که او بعدها در همان جایگاه پیـامبر 

شـود تـا    حضـرت محسـوب مـی    است، و دشمنی با او نیز دشمنی با آن pدوستی با پیامبر
شـک و تردیـد    Aکاران عاشورا در جایگاه امام حسین یتمبادا افراد منحرفی مانند جنا

را دیـدم کـه    Aیعلی عامري گفت: به مجلسی که دعوت بودم رفتم. آنجا حسیند: کنن
را نـزد   Aکرد. رسول خدا دو دست خویش را بـاز کـرد و حسـین    بازي می کودکانبا 

از ایـن   pپیـامبر  کـرد. شروع به دویدن به ایـن طـرف و آن طـرف     اوراخواند؛ اما خود ف
اش را در بغل گرفت، یک دست را زیر چانـه و   که سرانجام نوه خندید تا آن حرکات می

حسـینٌ منِّـی و أنََـا مـنْ     : «دست دیگر را پشت سرش قرار داد و ایشـان را بوسـید و فرمـود   
 اللَّه بَینٍ! أحساط!حبَنَ الأْسطٌ مبینٌ سسیناً! حسح بَنْ أححسین از من اسـت و مـن از   ؛ م

حسینم! خداوند دوست داشته باشد کسی که حسین را دوسـت بـدارد، حسـین سـبطی از     
البته در برخی از روایات، بخش اول ماجرا نقل نشـده  . )53- 52: 1356(ابن قولویه،  »اسباط است

  .(همان) است قل شدهن pو تنها سخن پیامبر
  

   Aفضیلت دوستی حسین -3
کس  پس فرمود: هر .دست حسن و حسین را گرفت pرسول خدا« اند: روایت کرده

مرا دوست دارد و این دو و پدر و مادرشان را دوست دارد، در روز قیامت بـا مـن و در   
کـه  کنـد  مـی طبرانـی از سـلمان روایـت    . )658/ 5(ترمـذي،.........:   »من خواهد بـود  هدرج

دارم و  کس حسن و حسین را دوست دارد، مـن او را دوسـت مـی    هر« فرمود: pمبراپی
کس که خدا او را دوست دارد او  هرکس را من دوست دارم خدا او را دوست دارد؛ هر

را داخل بهشت کند. هرکس آنها را دشمن بدارد یا بر آنها سـتم کنـد مـن او را دشـمن     
خدا دشمن دارد و او را داخل جهنم سـازد و از بـراي   دارم  کس را من دشمن دارم. هر

  .)6/222: 1413(متقی هندي،  »او عذاب جاودان است
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  درخت نبوت هشاخه و میو -4
یـا علـی مـن و تـو از یـک      «فرمـود:   pمبراپی ـاند کـه   از جابر روایت کرده مورخان

اي ه ـ آن درخت و تو فرع آن هستی و حسن و حسین شـاخه   درختیم. من اصل و ریشه
، طبـرى ( »هاي آن متعلق شود خدا او را داخـل بهشـت کنـد    آن. هرکس به یکی از شاخه

کـه  کنـد  مـی روایـت   Aگنجی شافعی از خطیب بغدادي در تاریخ از علی . )123: 1428
درختی است که من ریشه و اصل آنم و علی فرع آن است و حسـن و  «فرمود:  pمبراپی

شود از پاکیزه و طیـب   تند. پس آیا بیرون میآن و شیعه برگ آن هس هحسین ثمره و میو
  .(میوه و برگ درخت پاك، پاك است) »غیر از طیب و پاکیزه؟

کیـد  أییـد و ت أسـت کـه مـورد ت   فضائل حضرت اباعبـداالله ا  آنچه بیان شد قسمتی از
رنه فقهی و تاریخی خود صحه گذاشتند وگ هايبابرادران اهل سنت بوده و برآن در کت

ت گف ـبتوان مند نوشتن هزاران صفحه است و شاید نیاز ضائل حضرتنوشتن مناقب و ف
هاي عالم مرکب شوند نتوانند قسـمتی از مناقـب   اگر تمام درختان عالم کاغذ و تمام آب

 حضرت و مصیبت وارده بر اهل بیت رسول خدا را بنویسند. آن
  

  از یزید Aدرخواست امام سجاد
را  Aسـجاد  امام ؛کند مدینه روانه را ناسیرا کاروان قصد داشت تاهنگامى که یزید 

. کـن  بیـان  دهـم  انجام را آنها بودم داده وعده من که اىخواست و گفت آن سه خواسته
فرمود: درخواست اول من آن است کـه یـک بـار دیگـر چهـره آقـا و مـولایم          Aامام

درخواسـت دوم مـن   م؛ توشه بردارم و از وى خداحافظى کنرا ببینم، تا از او  Aحسین
درخواسـت سـوم مـن آن    ؛ برگردانند ما به را، اندآن است که هر چه از ما به غارت برده

را با این زنان همراه کن تا آنهـا را بـه    کسى برسانى، قتل به مرا خواهىاست که اگر مى
  .حرم جدشان (مدینه) برساند

فت: را نپذیرفت و در پاسخ به خواسته دوم گ Aیزید در آن لحظه خواسته اول امام
ا پاسـخ    اما اموالى که از شما گرفته شد، به عوض آنها چند برابر به شما خواهم داد و امـ

یـن زنـان را بـه مدینـه     ا کسـى  تـو  جز و رسانمخواسته سوم آنکه من تو را به قتل نمى
 د.نخواهد رسان
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ما نیازى به مالت نداریم و آنها ارزانى خودت بـاد. درخواسـت مـن    «فرمود:  Aامام
که آنچه از ما به غارت برده شد، به ما بازگردانند، زیرا در میان آن امـوال دوك  آن است 
نتْ ... بودس) (گردنبند و پیراهن حضرت فاطمه ،مقنعه ،ریسندگى مۀَ بِ غزْلَُ فاط م نَّ فیه لا

میصها لادتهُا، و قَ ق تهُا، و ع نَ مد، و مقْ حرا  آنگـاه یزیـد دسـتور داد امـوال غـارت شـده      . م
آن دویست دینـار را    Aامام چهارم. برگردانند و خودش نیز دویست دینار بر آن افزود

است کـه هنگـام   همچنین نقل شده. )224(سید بن طاووس،  گرفت، و میان فقرا تقسیم کرد
 فراوانى اموال و کنند زینت را هااز شام، یزید دستور داد محمل حرکت کاروان اهل بیت

گفـت: ایـن امـوال را در برابـر      )سکلثـوم(  ام بـه  آنگاه و بدهند ىحسین حرم خاندان به
 حیـا فرمود: اى یزید چقدر تو بـى  )س(ام کلثوم. هایى که به شما رسیده، برداریدمصیبت

 دهـى مقابل به ما امـوالى مـى   در و رسانىمى قتل به را ما بیت اهل و برادرم! شرمىبى و
  .)43/224: 1403(مجلسی، ) بود دنخواه چنین هرگز کنى، جبران را آن تا(

 
  خواهی؛ مظهر عدالتAن خونین حسینپیراه

بـه   A(س) براي پیراهن خونین امامدر خصوص دادخواهی حضرت صدیقه طاهره
ن در خصـوص  پردازیم و سپس برکات ایـن پیـراه  می ،نقل احادیث و روایات ذکر شده

  کرد.اشاره خواهیم  Aو عاشقان امام یاران، شفاعت براي مومنین
  

 قال رسول االلهـ 1
شرَُ فاَ«فرمودند:  pپیامبر ُذَ  طِمَةُ تح ی آخـ ه لُ و نِ    ةٌ و تخُلْعَ علَیها الحْلَ ـیس ْـیصِ الحم بقَِ
 ـ   باِلدمِّ  ملطَخٌَّ س ْالح يلـَد لِ و نَ قاَت ی ب ی و ن ی ب م کُ بِّ احرشِْ تقَوُلُ رع مِ الْ بقِاَئ َلقَّتع ن؛ و قدَ تَ ی

هاي بهشتی بر ایشان پوشـانده شـده و    که خلعت شود در حالی دخترم فاطمه محشور می
کند بارالهـا حکـم    آویزد و عرض می عرش می هپیراهن آغشته به خون حسین را به قائم
  .)108: 1379(ابن شهر آشوب،  »فرما بین من و بین قاتل فرزندم حسین

  
 Aقال محمد بن جعفرـ 2

یتی عجیب از برخورد حضـرت زهـرا(س) بـا قـاتلان فرزنـدش      به روا Aامام باقر
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یا  قاَلَد: فرماین رصه قیامت اشاره میدر ع Aحسین ْالق مومَةِ إِذاَ کاَنَ ی  ینَ و ل و مع اللَّه الْـأَ ج
یاً ناَد رَ مَأم م ید واحد ثُ ع ی ص ینَ ف ناَدى الْآخرِ ضُّوا  فَ م  غُ ـارکُ صب  ـ و أَ س کِّ م  وانَ ـکُ وس ءتَّـى  رح 

وز َنۀَُ طِمَةُ فاَ تجاب دم حراَطَ ص مقاَلَ الص ُغض تَ م الخْلَاَئقُ فَ هارصب ی أَ ْفَاطِمَـةُ  فَتَأت A  لـَىع 
نْ نجَیِبٍ بِ مُةِ  نج عهاالْجَنَّ ی شَ ونَ یع ب س ْلف نْ مواقف ملَ أَ فاً شرَیِفاً مقوم فَتق ثـُم  قِیَامَةِ الْ ک فَ

نْ نجَِیبهِا خذُُ تَنزْلُِ ع میص فَتَأْ نِ قَ یس ْنِ الح ب ی لا ع عهدخاً  بِیضـَم م  ه ا  تقَـُولُ  و بدِمـ  رب یـ
میص هذاَ لدَي قَ و و َقد تم لا عم عنص ِا بهیه ْأتی نْ قبلِ اللَّه عزَّ فَ م اءالنِّداولَّ یاطِمَةُ فَ  ج   لـَک

ندْي ضاَ ع تقَوُلُ الرِّ ی انْتَصرْ رب یا فَ نْ ل م هلرُ قاَتْأمی عالَى اللَّه فَ نقُاً تَ نَ ع النَّارِ م  تخَـْرُج نْ  فَ  مـ
م نَّ هطُ جَتق تلَْ نِ قَتَلَـةَ  فَ یس ْنِ الح ب ی لع A ْال ودع ی م تقَطُ الطَّیرُ الحْب ثُ ما یلْ لـَى    عنُـقُ بهِـِم  کَ إِ

م ترَکْبَ فاَ عذاَبِ ثُ یها بِأنَوْاعِ الْ ونَ فب عذَّ ی لَ    Aطِمَةُ النَّارِ فَ خُ ى تـَد تَّـ ا حهـةَ نجَِیب ا  الْجَنَّ عهـ م و
ملاَ اسِ   ئِکَـةُ الْ نَ النَّـ م م اؤُهیل و یها و أَ دنَ ی یا بُتهی ر عونَ لهَا و ذُ ی شَ م مالها   الْ ا و شـ مینهـ نْ ی  عـ

  .)11/922: 1431(بحرانی، 
چـون روز قیامـت شـود، خداونـد تمـامى اولـین و آخـرین را در        : حضرت فرمـود 

 فـرو  را چشمانتان: زند صدا او و دهد فرمان را منادي سرزمین واحدى گرد آورد، سپس
د  دخت فاطمه تا اندازید زیر به را خود سرهاى و خوابانید . کنـد  عبـور  راطص ـ از محمـ

 بـر  کـه حـالى  در) س(فاطمه و خوابانند فرو را خود چشمان آفریدگان تمام پس: فرمود
کننـد،    هاى بهشتى سوار شده و هفتاد هزار فرشـته وى را مشـایعت مـى    مرکبى از مرکب

هاى قیامت توقف کنـد و   وارد صحنه محشر شود، سپس در جایگاهى شریف از جایگاه
اى  د:را به دست گیرد و گوی Aآلود حسین بن علىیراهن خوناز مرکبش فرود آید و پ

از جانـب  ! هـا شـد    دانى که با او چـه   پروردگار من، این پیراهن فرزند من است و تو مى
وجل ندا آید: اى فاطمه، من خرسندى تو را خواهـانم. عـرض مـى    کنـد: اى    خداوند عزّ

د، از ااى از آتـش فرمـان د    به پـاره  اوندپروردگار من، براى من از قاتلش انتقام بگیر. خد
اى که دانـه از روى    را مانند پرنده Aدوزخ بیرون آمده و تمام کشندگان حسین بن على

برد، و آنان در آتـش بـه انـواع      آتش مى  سوىهرباید، سپس همه را ب  چیند مى  زمین برمى
کـه  حـالى شـود و در    عذاب معذب شوند. آنگاه فاطمه(س) بر مرکـب خـود سـوار مـى    

کننده با او هستند و فرزندان آن حضرت از جلو و دوستان فرزنـدانش    فرشتگان مشایعت
  .)11/922(همان،  شود داخل بهشت می  از طرف راست و چپ وى هستند،
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 Aقال علی بن موسی الرضاـ 3
ضاَ  نِ موسى الرِّ یِّ ب لنْ ع بِالْمَدِینَةِ سَنَةَ ع ینَ وع س ت عٍ وب ر نُ ئَةٍ مِاأَ ى بوسی م بِ ی أَ ثَن ّدقاَلَ ح

ـالَ     نِ قَ ـیس ْنِ الح ـیِّ بـ لع بیِه نْ أَ یٍّ ع لنِ ع ب ّدم حم بیِه نْ أَ ع ّدم حنِ م فرَِ بع ج بیِه نْ أَ فرٍَ عع ج 
ی طاَلبٍ بِ نُ أَ ب ّی لی ع بِ ی أَ ثَن ّدیٍّ قاَلَ ح لنُ ع نُ ب یس ْی الح بِ ی أَ ثَن ّدـالَ  ح ـیّ  : قَ ـالَ النَّبِ شـَرُ    قَ ُتح

ی  ت نَ فَاطِمَةُ اب مووالْقِیَامَةِ یب صم ابی ا ثهع م مِ غَةٌ وِبد] اءّملَّقُ   باِلدع ] تَتَ نِ ی س ْمِ  بِقَائِمَةٍ الح ائنْ قـَو م
کُ اح [ اّربا جلُ یدا عینَ [ی م اکْالح م کَ ح : یا أَ عرشِْ تقَوُلُ نَ قاَتـلِ  الْ ـیب ی و نیب ـالَ     م ـدي قَ لَ و

م کُ حی و : َّولُ اللهسقاَلَ ر : ی طاَلبٍ بِ نُ أَ ب ّی لی  ع نَتاببِّفَاطِمَةَ   لر و  بع کَ از  Aامـام رضـا  ه؛ الْ
) روز قیامت در حـالى وارد صـحراى   سرسول خدا چنین روایت فرمود: دخترم فاطمه(

اي از  ] همـراه خـود دارد. پایـه   ءالشـهدا هایى غرقه به خونِ [سید که لباس شود محشر مى
گوید: اي خداي احکم الحاکمین! بین من و قاتل فرزندم  گیرد و مى هاي عرش را مى پایه

 قضـاوت  دختـرم  نفـع  بـه ] عـادل  پروردگـار  روز آن[ کعبه خداي به قسم …حکم کن
  .)2/11.: ..(صدوق،  کرد خواهد

ی«ده است: کرداد طاهرینش روایت از اج Aامام رضاهمچنین  ت نَ شرَُ اب ُفَاطِمَـةُ   تحموی  
یا ْو مَةِ القبصم ابی ا ثهع م بقِاَ غَةٌ و [ علَّقُ علَّقُ [بدِمٍ فَتَتَ ا    ئِمَةٍ باِلدمِّ فَتَ : یـ عرشِْ فَتقَـُولُ مِ الْ ائَنْ قو م

نَ قَ ی ب ی و ن ی ب م کُ اح [ یم ک ا حلُ [یدع  ی و ت نَ اب عالَى لـ م اللهَّ تَ کُ حفَی : َّولُ اللهسي قاَلَ رْلد لِ و ات
نَّ اللهَّ عزَّ الْکَعْبَةِ ربِّ  غَضبَِ وو إِ غْضبَ بِ لَّ یافَاطِمَةَ جضاَه ضَى لرِ روز قیامت دختـرم   ؛و یرْ

ود. آنگاه یکى هاى خون آلودى با وى خواهد ب شود که لباس فاطمه در حالى محشور مى
گوید: اى خداى عادل! بین من و قاتل فرزندانم حکم  گیرد و مى هاى عرش را مى از پایه

کن! پیامبر اکرم فرمود: به حق خداى کعبه سوگند کـه خداونـد بـراى دختـرم قضـاوت      
 »گـردد  نماید و با رضایت او راضى مـی  کند، و خداوند براى غضب فاطمه غضب مى مى

  .)2/11(همان، 
  

  Aقال جعفر بن محمدـ 4
دب ی ع بِ نْ أَ ع  : ـالَ ـد قَ ّم حنِ م فرَِ بع ج َّالله  »   مو ینَ و    الْقِیَامَـةِ إِذاَ کـَانَ یـ ل ّو ع اللـَّه الْـأَ مـ ج

ناَدى یاً فَ ناَد رَ مَأم ّم ید واحد ثُ ع ی ص ینَ ف  ـ    الآخرِ م حتَّ ـکُ وس ءوا ر سـ ّک م و نَ بصارکُ ى غُضوُّا أَ
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 وز َی فَاطِمَةُ ابْنَةُ تج ْتأَت م فَ هارصب غضُّ الخْلَاَئقُ أَ تَ مدّ الصرّاَطَ قاَلَ فَ حنْ  فَاطِمَةُ م علَى نجَیِبٍ مـ
ةِ  نجُبِ نْ مواقف  الْجَنَّ فاً شرَیِفاً مقوم فَتق لفْ ملکَ فَ عونَ أَ ب ا سهع شَیِّ نـْزلُِ الْقِیَامَةِ ی مّ تَ نْ   ثُ عـ

     ـیصم ذاَ قَ ا ربِّ هـ مخّاً بدِمه و تقَـُولُ یـ یٍّ بِیدها مضَ لنِ ع نِ ب یس ْالح یصم خذُُ قَ نجَِیبهِا فَتَأْ
ّا النیه ْأتی نع بهِ فَ ا صم تم لع َقد ي وَلد و و نْ قبلِ اللـَّه عزَّ م اءا   د نـْدي   فَاطِمَـةُ جـلَّ یـ ع ـک لَ

نْ جهـنَّ   الرِّ تخَـْرُج مـ نَ الناَّرِ فَ نقُاً م الَى عع نْ قاَتله فَیأمْرُ اللهَّ تَ ی م رْ لبِّ انْتَصا رتقَوُلُ ی م ضاَ فَ
تقَطُ  تلَْ نِقَتَلَةَ فَ ی س ْالح  م عنُقُ بهِِ عود الْ ی ّم تقَطُ الطَّیرُ الحْبّ ثُ ما یلْ یٍّ کَ لنِ ع لَى النَّ  ب بونَ  إِ ـذَّ ع ی ارِ فَ

خُلَ  َتَّى تدا حهۀُ نجَِیبم فاَط َترَکْب ّم عذاَبِ ثُ یها بِأنَوْاعِ الْ ةَ ف ا  الْجَنَّ عهـ م ونَ  الْمَلاَئِکَـةُ وع شَـیِّ م الْ
نَ الناَّسِ م م اؤُهیل و یها و أَ دنَ ی یا بُّتهی رِّ ماله لهَا و ذُ ش ا وهینم نْ ی امام . )130: 1364(مفید،  »اع

فرمود: هنگامى که روز قیامت شود خداى توانا خلـق اولـین و آخـرین را در     Aصادق
نماید: چشمان خود را ببندید و سرهاى خود  کند. آنگاه منادى ندا می یک زمین جمع می

بندند  را به زیر افکنید تا فاطمه دختر حضرت محمد عبور کند. مردم چشمان خود را می
آیـد و تعـداد    هاى بهشتى سـوار اسـت مـى    که بر یکى از ناقهفاطمه در حالىو حضرت 

د. آنگاه آن حضرت در یکى از نماین هفتاد هزار ملک آن بانوى با عظمت را مشایعت می
گیـرد در   مـی کند و پیراهن امام حسـین را بـه دسـت     هاى شریف قیامت توقف میمکان
: بار خدایا، این پیراهن فرزند من حسین اسـت،  گوید که به خون آغشته است و میحالی
رسد: رضاي مـن   دانى با او چه کردند. بعد از این جریان از طرف خدا خطاب می تو می

از آن توست. حضرت زهرا خواهد گفت: پروردگارا انتقام مرا از قـاتلین فرزنـدم بگیـر.    
کشندگان امام حسین آید و  اي از آتش جهنم بیرون می دهد: هیمنه خداى قهار دستور می

گردد و  رباید و به طرف دوزخ بازمی را نظیر مرغى که دانه برچیند از صحراى محشر می
شـود و داخـل    خویش سوار می هنماید. سپس فاطمه بر ناق عذاب میآنان را دچار انواع 

کردنـد و فرزنـدان بزرگـوار     اى که آن حضرت را مشـایعت مـی   گردد. ملائکه بهشت می
زد آن بانو خواهند بود و دوستان ایشان طرف راسـت و چـپ حضـرت    زهرا ن حضرت 

  .)130(همان، گیرند  زهرا قرار می
را در روز قیامـت در   (س)اسـت کـه فاطمـه   روایت شـده  Aاز امام صادقهمچنین 

 کـه سـر  آید، در حالىبه محشر مى Aنشانند. در این هنگام، امام حسیناى از نور مى قبه
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افتد کشد و مىاز دیدن چنین حالى صیحه مى (س)گیرد. فاطمهاش را به دست مىبریده
افتنـد، سـپس قـاتلین    و تمام پیامبران و خلایق دیگر، از دیدن چنین وضعى به گریه مـى 

(صـدوق،  رسـند...  گردند و آنگاه به کیفر شدیدى مىحاضر و محاکمه مى Aامام حسین
نقـل شـده:    Aاز امام صـادق  و در حدیث دیگرى از طریق ابان بن عثمان )1/227: 1368

را بـه دسـت گرفتـه،     Aآلود امـام حسـین  هن خونابه محشر آید، پیر (س)چون فاطمه
دانـى چـه   آلود حسین من اسـت و تـو خـود مـى    کند: خدایا! این پیرهن خونعرض مى

رسد: یا فاطمه! تو در نزد مـن محبـوبى   خطاب مى. اندجنایاتى در مورد او مرتکب شده
کند: الهى! انتقام خون حسـین را بگیـر. در ایـن حـال     بگو. عرض مىخواهى هر چه مى

 رسـاند گردد و با انواع عـذاب بـه کیفـر مـى    هنم بر قاتلین امام حسین مسلط مىآتش ج
  .)43/224: 1403(مجلسی، 

  
  صاحب حاویهـ 5

سبز بر  هجام .قیامت درآید هروز قیامت به عرص (س)صاحب حاویه گوید که فاطمه
 .»رب أحکم بینـى و بـین قاتـل ولـدى    « رخ بر دستى، فریاد برآورد که:س هدستى و جام

یکى را  ؛یعنى حکم کن میان من و کشندگان فرزند من که ایشان را به چه حجت کشتند
بیـدها قمـیص    هء یوم القیم تجی هین عبارت: إن فاطمبه زهر و دیگرى را به شمشیر. بد

ولدى، لم سم أحـدهما و   همن قتلأخضر، و بأخرى قمیص أحمر، فتقول یا رب انتصف 
لام من معاو و ثانیا من یزیـد لعنـه    یةذبح الآخر فیحکم اللهّ لها أولا یعنى الحسن علیه الس

  .)518: 1383(طبري، اللهّ 
  

 ذکر صاحب اللطائفـ 6
 » مویالْقِیَامَةِ إِذاَ کاَنَ ی یدهفَاطِمَة ء  تجَِ ن و بِ س ْنَى الحم ا الْیهدبِی و   ن و ـیس ْرىَ الح سـ ی ا الْ

نِ ملطَخٌَّ باِلـدمِّ  یس ْیص الحم سرِ قَ ی مِّ و علَى الْأَ ّلطَخٌَّ باِلسنِ م س ْیص الحم نِ قَ م ی  علَى کَتفها الْأَ
لدْي فَیأمْرُ اللهَّ  ی و لنَ قاَت ی ب ی و ن ی ب م کُ بِّ احتقَوُلُ ر ي وناَد تُ بَانِیَـةفَ وه    الزَّ م: (خـُذُ یقوُل لهَـ فَ

 ( بونَ َنقْل نقْلَبٍَ ی م ّَوا أيم ینَ ظلََ َّلذ م اَ علَ یس و) ،( غلُوُّه   .)26/304: 1404(مرعشی نجفی، فَ
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  قال سلیمان بن یسار هلالیـ 7
 :وجد حجر مکتوب علیه

  ملطخ  الحسین  و قمیصها بدم مـفاط هلا بد أن ترد القیام

 و الصور فی نشر الخلائق ینفخ   صماؤهویل لمن شفعاؤه خ
بیاید  سلیمان بن یسار گوید سنگی یافتند که بر آن نوشته بود: البتهّ روز قیامت فاطمه

باشد. واى بر کسى که شفیعان [روز قیامت] دشمن او  و پیراهنش آغشته به خون حسین
  .)2/235: 1417(ابن جوزي،  باشند، در وقتى که صور قیامت دمیده شود

  
  سیر تاریخی پیراهن حضرت سیدالشهداء 

  )س(به حضرت زینب Aیراهن امام حسینجمادي الاول؛ تحویل پ 10
را بـه زینـب    Aخلیـل الـرحمن   ) پیـراهن ابـراهیم  سدر این روز حضـرت زهـرا(  

ایـن پیـراهن را از تـو     Aهنگـامی کـه بـرادرت حسـین    « :) دادند و فرمودنـد س(کبري
ان تو نیست، و سپس به بدترین حـالات بـه دسـت    خواست، بدان که ساعتی بیشتر مهم

این پیـراهن را خداونـد در بهشـت خلـق فرمـود و آن را نـزد       ». شوداولاد زنا کشته می
کردنـد و در  نبیاء ایـن امانـت را حفـظ مـی    ابه امانت سپرد و بعد از او  Aمحضرت آد

 سپسسید و ر pجستند، تا به دست پیامبر خاتمسل میمشکلات با آن به درگاه الهی تو
از شـهادت آن را بـه زینـب     پـیش آن حضـرت سـه روز   . ) بـود سنزد حضرت زهـرا( 

تحویـل دهـد    A) سپرد، تا در ساعات آخر روز عاشورا آن را به امام حسـین سکبري(
  .)3/45: 1398(مجلسی، 

  
  Xنزد امام زمان Aاهن اباعبدااللهپیر

ل  بن عمـرو حکایـت   شیخ صدوق، راوندى و بعضى دیگر از بزرگان به نقل از مفضّ
داخـل آتـش    خواسـتند  را Aابراهیم حضرت چون: فرمودند Aامام صادقکه  اندکرده

هاى بهشتى بـرایش آورد و بـر او پوشـانید و    پیراهنى از لباس Aبیندازند، جبرئیل امین
و در آخـرین روز حیـاتش آن را تحویـل حضـرت      اثـر شـد  آتش در مقابلش سرد و بى
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. پوشانید که اندازه قامت او بود Aرا بر حضرت یعقوب داد و او نیز پیراهن Aاسحاق
یراهن را بر یوسف پوشـانید، تـا   به دنیا آمد، پدرش آن پ Aهنگامى که حضرت یوسف

 -کـه نابینـا گشـته بـود      - جائى که همان پیراهن را توسط برادرانش براى پـدر خـود   آن
: اکنـون آن پیـراهن   عـرض کـردم  . د و این همان پیراهن بهشتى بـود شفرستاد و او بینا 

ر نهایـت، تقـدیم قـائم    باشـد و د فرمـود: نـزد اهلـش مـى     کجاست و چه خواهد شـد؟ 
د، آن پیراهن را بر تن مبـارك  کنکه آن حضرت ظهور و هنگامى. خواهد شد pمحمد آل

نماید و تمام مؤمنین در شرق و غرب دنیا، هر کجا که باشند بوى خـوش آن را  خود مى
مبران الهـى  ادر تمام امـور وارث تمـامى پی ـ   - Xامام زمان -و او  .استشمام خواهند کرد

  .)1/232: 1394(کلینی، است 
  

  نتیجه 
بر محبـان   يهاي بسیارکامیفراوانی بوده و تلخ يهاتاریخ شیعه داراي فراز و نشیب

در این مسیر همچنان ثابت قدم بوده و بر . آنان استروا داشته شده Aعلی بن ابیطالب
ایـن عقیـده    ياند. آنچه باعث غنا و ماندگارحق خود مانده و از آن دفاع نموده عقیده بر

به دست افرادي به ظاهر مسـلمان در نبـردي    Aامام حسینکه  استواقعه کربلا  ،دهش
آنچه در تـاریخ جهـان اسـلام مکتـوب و مـورد توجـه همـه         ند.به شهادت رسیدنابرابر 

نه از بابت قرابـت و  است در نزد رسول االله جایگاه حضرات حسنین  ،نگاران بودهیختار
ایـن  . تعـالی داشـتند   کـه نـزد خداونـد تبـارك و     یآبروی خویشاوندي بلکه از حرمت و

نه  اما در واقعه کربلا نه گوش شنوایی بود و موضوع به کرات توسط رسول االله بیان شد
چنـین  . ایـن ردترین واقعه جهان رقم خوسیم و زور که تلخ آنچه بود زر و ؛چشم بینایی

سـت کـه بـه    قصاص ا و نیازمند انتقام و ، خون خداAنخواهند ماند چون خون حسین
در روایات متواتر از ائمه معصومین به نقـل از   دست امامی عادل انجام خواهد پذیرفت.

رد و در دسـت  بـر محشـر گـذر خواهنـد ک ـ     (س)حضرت صـدیقه طـاهره   ،رسول خدا
خواهـد بـود و از خداونـد متعـال      Aسـین آلـود فزرنـدش ح  مبارکشان پیـراهن خـون  

شیخ  مقتلچند که در  د هرخواهی آن حضرت را خواهند کردرخواست قصاص و خون
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پیـراهن   اسـت. قسمتی از عقوبـت دنیـوي بیـان شـده     1071-1066طوسی در صفحات 
عـذاب  : الـف)  اباعبداالله هم باعث عذاب و هم باعث رحمت خواهد بود در روز قیامت

 حضرت که با سنگدلی فراوان بر وي و همرزمانش آنهـا را بـه شـهادت    براي قاتلین آن
حرمتی بـه آنهـا شـدند؛    حضرت را به اسارت بردند و باعث بی بیت آنرساندند و اهل 

  حضرت.  رحمت واسعه براي یاران اباعبداالله و شیعیان و محبین آنب) 
  
 منابع

 ـتَذکرةَُ )، 1417الدین ابوالمظفر ( ابن جوزي، شمسـ  نَ  الخَ صـائص    الأمـۀ  واص مـ فـی ذکـرِ خَ
  ، منشورات سید الرضی ناشر مجمع جهانی اهل البیت.الأئمۀ

جمال اشـرف  السـید  ، تحقیـق علـی  مناقب آل ابیطالـب ق)، 1432ابن شهرآشوب، رشیدالدین (ـ 
  الحسینی، قم، المکتبه الحیدریه.

، نجف،  بد الحسین امینی، به کوشش ع کامل الزیاراتش)، 1356ابن قولویه، جعفر بن محمد (ـ 
  دارالمرتضویه.

 ، دار إحیاء الکتب العربیه.سنن ابن ماجه)، 1435ابن ماجه، محمد یزید قزوینی (ـ 
، فصلنامه »شناسی سیاسی بنی هاشم پس از قیام عاشوراجریان«ش)، 1385قناد، علی ( جانیـ آقا

  ، زمستان. 28تاریخ اسلام، سال هفتم، شماره
  .عوالم العلوم و المعارف و الأحوال من الآیات و الأخبار و الأقوالق)، 1431عبداالله ( بحرانی اصفهانی،ـ 
، بـه کوشـش احمـد محمـد شـاکر، ناشـر       سنن الترمـذي ق)،  270ترمذي، محمد بن عیسی (ـ 

  دارالحدیث.
صفی علی شاه اصفهانی یـا عثمـان سـامانی،    » فضل تقدم با کیست؟«)، 1392خراسانی، امیر (ـ 

  .2ادب فارسی، ش متن شناسی
، أللهُّـوف علـى قتَلْـَى الطُّفـوف    ق)،  664الدین علی بن موسـی (  سید بن طاووس، سید رضیـ 

  ترجمه عقیقی بخشایش،  نشر نوید اسلام.
ترجمـه   ،Aعیون اخبارالرضـا ق)،  381صدوق، ابی جعفر محمدبن علی بن الحسین قمی (ـ 

  .، تهران، صدوقاکبر غفاري علی و حمیدرضا مستفید
  .A، قم، مؤسسه آل البیتإعلام الوري بأعلام الهديق)، 1417طبرسی، فضل بن حسن (ـ 
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  . الکتاب الإسلامىقم، دار ،Aذخائر العقبى فی مناقب ذوي القربى  ق)،1428( طبرى، محب الدین ـ 
  .، تحقیق اکبر صفدر تبریزيکامل بهائیش)، 1383طبري، عماد الدین (ـ 
  محمد. تهران، قائم آلزاده،  ترجمه صادق حسن ،اصول کافی )،1394کلینی، محمد بن یعقوب (ـ 
بر آمـوزه جمعیـت عرفـانی    )، تحلیل عرفانی ابعاد قیام عاشورا با تکیه1396کرمانی، علیرضا (ـ 

  .33شماره  - 1396آیین حکمت پاییز مقاله 
  .ه ال رس انتشارات ال ، بیروت،کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعالق)، 1413تقی هندي، علاءالدین (مـ 
دباقر (ـ  تصـحیح محمـدباقر بهبـودي،     بحار الدموع فى ایـام الاسـبوع   ق)،1398مجلسى، محم ،

  تهران، کتابفروشى اسلامیه.
د مجلسی،ـ  مؤسسۀ الوفاء.بحارالانوارق)، 1403باقر (محم ،  
الـدین مرعشـی    سید شهابتصحیح ، احقاق الحق و ازهاق الباطلق)، 1437(نوراالله  مرعشی نجفی، ـ

  ، مرکز احیاء آثار برّ صغیر.االله مرعشی نجفی کتابخانه آیت، الاسلامیه مکتبة و دیگران، نجفی
د، آستان قـدس رضـوي، بنیـاد    ، ترجمه حسین استادولی، مشهامالی )،1364ابوعبداالله ( مفید،ـ 

  پژوهشهاي اسلامی.
  .1374/خرداد/ 19 -1416هاى نماز جمعه عاشوراى  معظم رهبرى در خطبهمقام ـ 
 




